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»مردم عراق با همبســتگی و اتحــاد می‌توانند 
کننــد«  برقــرار  کشورشــان  در  را  امنیــت  و  صلــح 
ایــن یکــی از جملاتی بود که شــهید آیت‌الله ســید 
محمدباقــر حکیــم در آخریــن نمــاز جمعه خود 
از شــهادت در صحــن مبــارک  پیــش  و دقایقــی 

امیرالمؤمنین)ع( خطاب به مردم عراق گفت.
عراقِ شــهید حکیم در یک کلام عراق وحدت 
بــود، آن هــم نه تنهــا وحدت شــیعه بلکه وحدت 
همــه اقــوام و مذاهــب از شــیعه و ســنی تــا کرد و 

ترکمان.
این شــهید بزرگوار با ایجــاد اتحاد و یکپارچکی 
میــان فرزنــدان عــراق و بــا اعتنا به هویــت ملی و 
دینــی، خودباوری و بی‌اعتمادی بــه بازیگرانی که 
روزی حامــی صــدام دیکتاتور و روز دیگر دشــمن 
وی بودند؛ نقش مهم اســامی، تاریخی و تمدنی 
عــراق را در کنار دیگر همســایگان خود در منطقه 
احیا و»عراقِ صــدام« را به »عراقِ حکیم« تبدیل 

کرد.
نقش ماندگار شــهید حکیم در رهبری سیاسی 
تنهــا در شــخص ایشــان خلاصــه نمی‌شــود بلکه 
خانــدان حکیــم در طــول تاریــخ و در گردنه‌هــای 
حساس تاریخی همواره بر جامعه و هدایت افکار 

عمومی عراق تأثیرگذار بوده و هستند.
نخســت بایــد بــه این موضــوع اشــاره کــرد که 

از  مرجعیــت عالــی شــیعه در عــراق و بســیاری 
کشــورهای اســامی مرهون پدر بزرگــوار این عالم 
برجســته، مرحوم آیت‌الله العظمی سید محسن 

حکیم است.
از گذشته تاکنون فقها و علمای بزرگ و مراجع 
در عین حالی که مرجع شرعی هستند، مرجعیت 
سیاسی نیز دارند و در برهه‌های حساس که اقتضا 
می‌کنــد، جایــگاه جهــادی، مبارزاتــی و موقعیــت 
از مکتــب  را در دفــاع  مرجعیتــی سیاســی خــود 
اسلام نشان می‌دهند. تا جایی که مرحوم آیت‌الله 
العظمی سید محسن حکیم حتی در مقاطعی با 
نوشتن نامه برای اشــخاصی همچون محمدرضا 
شــاه پهلوی مــواردی همچــون توجه بــه موضوع 

فلسطین را به وی گوشزد می‌کرد.
همچنیــن ایشــان در برابــر بســیاری از حوادث 
داخلــی ایران از جمله اصلاحــات ارضی یا حادثه 
فیضیــه قم نیز موضعگیری کــرده و در پی اهانت 
رژیم شــاه به علما و روحانیــون در حادثه فیضیه، 
طــی حکمــی، آنــان را بــه مهاجــرت و اقامــت در 

نجف اشرف دعوت کردند.
آیت‌الله العظمی سید محسن حکیم نخستین 
مرجعــی بودند که حکم جهاد بــا غاصبان قدس 
بــرای  ایشــان  فتــاوی  و  کردنــد  صــادر  را  شــریف 
متجــاوزان  علیــه  فلســطینی  فدائیــان  عملیــات 

صهیونیست شهرتی بسزا دارد.
و شــهید »آیت‌الله ســید محمدباقــر حکیم« از 
دامان چنین پدری پای در عرصه فقاهت و سیاست 

گذاشــت و در میان تمام فرزنــدان، آیت‌الله حکیم 
جزو زبده ترین‌ها بود. او تحصیلات حوزوی خود را 
از 12 ســالگی و نزد پدر بزرگوارشان آغاز و نزد آیات 
عظام ســید یوســف حکیم، سیدابوالقاســم خویی 
و ســیدمحمدباقر صــدر تلمذ کرد. کســب فیض از 
محضــر پــدر و اســتعداد فوق‌العــاده اش، او را بــه 
فقیهی بزرگ و سیاستمداری مبارز و شجاع تبدیل 
کــرد. تا جایی کــه در دورانی که خطــر وی را تهدید 
می‌کرد، بــا وجود اصــرار آیت‌الله ســید محمدباقر 
صدر بــرای خروج از عــراق، وی نپذیرفت و همین 

امر منجر به دستگیر وی از سوی رژیم صدام شد.
ســید محمد‌باقــر حکیــم بــه دفعــات از ســوی 
رژیــم بعــث حاکــم برعــراق بازداشــت شــد. در 
نخســتین مرتبه به ســال ۱۹۷۴ میــادی به همراه 
جمعــی از علما از جمله ســید شــهید محمد‌باقر 
صدر دســتگیر و به بغداد منتقل شد و مورد اذیت 
و آزار و شــکنجه قرار گرفت. دو سال بعد بار دیگر 
همــراه شــماری از علمــای مجاهد در کنار شــهید 
صدر بازداشــت شــد کــه در ایــن برهه پنــج نفر از 
کادرهای حزب الدعوه از ســوی رژیم بعث اعدام 
شــدند، اما شــهید صدر و شــهید حکیم بــه اتفاق 
علمای مجاهد بر اثر فشــار بین‌المللی بخصوص 

کوشش‌های امام موسی صدر آزاد شدند.
پــس از بازداشــت و اعــدام ســید صــدر امکان 
باقی ماندن ســید محمد‌باقر در عراق غیر ممکن 
بــود و از ایــن‌رو حــدود دو مــاه و نیم پیــش از آغاز 
تجاوز نظامی صدام علیه جمهوری اسلامی ایران 

به طور محرمانه از عراق خارج و خود را به سوریه 
و ســپس بــه ترکیه رســاند و مدت کوتاهــی پس از 
شــروع جنــگ تحمیلــی به‌عنــوان میهمــان امــام 
خمینــی)ره( به تهــران آمد و در خانــه‌ای نزدیک 
بیــت امــام)ره( اقامــت گزیــد. بــا وجــود دعــوت 
بسیاری از کشــورها از ایشان مانند پاکستان و هند، 
اما ایشــان به‌دلیل ارادتی که بــه امام خمینی)ره( 

داشتند، ایران را برگزیدند.
شــهید محــراب بــه محــض خــروج از عــراق و 
مهاجرت به ایران، خلاصه تجربیات و تخصص و 
طرح‌های خود را تدوین کرد و آن را دستورالعمل 
مبارزه خســتگی‌ناپذیر با رژیــم بعث قرار داد. وی 
در تمام طرح‌های سیاســی خود با مبنا قرار دادن 
اصــول اســامی و توجــه بــه ملی‌گرایــی به‌دنبــال 
ادامــه مبارزه با ظلــم و اســتبداد و دیکتاتوری، در 

راستای رسیدن به عراقی واحد و یکپارچه بود.
پایه‌گــذاری »مجلــس اعــای انقلاب اســامی 
عــراق« و تشــکیلات نظامــی وابســته بــه مجلس 
اعــای انقلاب اســامی عــراق به‌نام »ســپاه بدر« 
کــه نیروی 3 هزار نفــری آن، از عراقی‌های مهاجر 
به ایران بودند؛ از جمله اقدامات مبارزاتی ایشــان 
بــود که ســازماندهی ســپاه بــدر و ایجــاد اتحاد در 
میــان عراقی‌ها برای مبــارزه و یاری ایــران در این 
نبــرد نابرابــر، خــود نشــان از قدرت بــالای رهبری 
ایشــان در شرایط دشــوار آن روزها دارد. همچنین 
بعــد از ســقوط صدام ســازمان بدر نقــش مهمی 
در بخــش سیاســی و امنیتــی عــراق ایفا کــرد و در 

مبــارزات علیــه گروه تروریســتی داعــش نیز نقش 
مؤثری داشت.

آیت‌الله ســید محمد‌باقر حکیم پس از ســقوط 
رژیم صــدام با وجــود بی‌میلی مقامات اشــغالگر 
و کارشــکنی آنــان، بــه عــراق بازگشــت و فعالیــت 
سیاســی و اقامــه‌ نمــاز جمعــه در صحــن مبــارک 
امیرالمؤمنیــن)ع( را آغــاز کــرد، اما چنــد ماهی از 
بازگشت وی به عراق نگذشته بود که در اول رجب 
1424 قمــری مقارن با میــاد امام محمد‌باقر)ع(، 
پس از اقامه چهاردهمین نماز جمعه در حالی که 
از حرم امام علی)ع( خارج می‌شــد، در پی انفجار 
دو خودروی بمب‌گذاری شــده همراه بیش از یک 

صد نفر از نمازگزاران به شهادت رسید.
اکنــون 19 ســال از شــهادت »رهبــری حکیــم« 
کــه تمــام عمر خــود را از کودکی تا شــهادت در راه 

مبارزه برای رســیدن عراق بــه جایگاه واقعی خود 
در منطقــه و جهــان و برقــراری وحــدت و صلــح و 
ثبات در این کشور صرف کرد، می‌گذرد و آنچه این 
روزهــا و با توجه به تحــولات اخیر در عراق بیش از 
پیش احســاس می‌شــود، فقدان رهبری اســت که 
در درجــه اول وحــدت شــیعیان و در گام بعــدی 

یکپارچگی عراق را مدنظر قرار دهد.
عــراقِ جدیــد بعــد از ســقوط صــدام  در ایــن 
و  سیاســی  بســیار  نشــیب‌های  و  فــراز  بــا  ســال‌ها 
امنیتی دســت به گریبان بوده و هست، اما همواره 
توانســته از چالش‌های دشــواری همچــون داعش 
با ســربلندی بیرون بیاید و همین امر نشــان از این 
دارد که در صورت وجــود رهبری مقتدر و آگاه این 
کشــور ظرفیت و تــوان بازگشــت به »عراقِ شــهید 

حکیم« را دارد.

‌ایران و صدر نمی‌توانند
از هم فاصله بگیرند

جای خالی آیت‌الله

گفت‌و‌گو با سیدرضا قزوینی غرابی

به بهانه سالگرد شهادت محمدباقر حکیم و تأثیر نبودن او در عرصه سیاسی عراق

مریم جراح لایق

در عرصه سیاسی عراق، ایران نشان داده است که برای حفظ منافع خود 
و تقویت این کشور در مقابل نفوذ و حضور ایالات متحده، همواره با همه 

گروه‌های سیاسی در میان همه طوایف و مذاهب رابطه ومناسبات مطلوبی 
داشته است. جریان صدر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با این حال 

تعامل با این جریان نیاز به هوشمندی و ظرافت‌های خاص خود را دارد

عراق این روزها در گیرودار یک فرایند پیچیده سیاســی قرار دارد. پس از انتخابات پارلمان این کشــور 
کــه نتایج آن برای برخی کارشناســان و فعــالان این حوزه عجیــب و غریب بود، حالا همه چشــم به 
ترکیــب دولت آینده عــراق دوخته انــد؛ اینکه سرنوشــت گروه‌های سیاســی حاضــر در پارلمان چه 
خواهد شــد، کدام گروه‌ها با یکدیگر ائتلاف خواهند کرد و درنهایت کدام یکی از آنها نقش بیشتری در 
دولت آینده خواهد داشــت. در گفت وگو با ســیدرضا قزوینی غرابی پژوهشگر ارشد مسائل عراق به 

بررسی این موضوعات پرداختیم.

ëë با توجه به آرایش سیاسی که این روزها در عراق شاهد 
آن هستیم و همچنین نتیجه انتخابات اخیر در پارلمان، 
چند درصــد احتمــال می‌دهید مصطفــی الکاظمی در 
منصــب نخســت‌وزیری باقی بمانــد؟ و ایــن ماندن و 
نمانــدن او چــه پیامدهای بــرای ایــران و منطقه خواهد 

داشت؟
اینکــه مصطفــی الکاظمــی در این منصــب بماند 
یــا خیــر، الان چنــدان قابــل توجــه نیســت. الکاظمی 
نخســت‌وزیر مــورد حمایت جریــان صدر بــود. در این 
دوره نیز تا اینجا به نظرمی‌رسد صدری‌ها تعیین کننده 
نخســت‌وزیر خواهنــد بــود بنابراین هرنخســت‌وزیری 
کــه به قدرت برســد چه مســتقیماً عضو جریــان صدر 
باشــد چه نباشد، بخشــی از ســامانه اجرایی صدری‌ها 
خواهــد بــود. بــا ایــن حســاب حتی اگــر شــخصیتی با 
ســوابق متفاوت با کاظمی باشــد، باز هم نخســت‌وزیر 
صدری‌ها خواهد بود. البته تجربه نشــان داده است که 
انتخاب نخســت‌وزیر همیشــه در عراق بــا چالش‌های 
جــدی مواجــه بــوده و طرف‌هــای متعــدد در داخــل و 
خــارج در نتیجه نهایی مؤثر هســتند. اما من معتقدم 
در چهارچوب همیــن توافق‌هایی که منجر به انتخاب 
»الحلبوســی« برای ریاســت پارلمان شد، نخست‌وزیر 
جدیــد نیــز بتواند ســطح قابــل توجهــی از روابــط را با 

منطقه رقم بزند.
ëë یکــی از رویدادهای مهــم ایــن دوره، توافق »خمیس 

خنجر« با »محمد الحلبوســی« بود. در این وضعیت، 
چقــدر احتمــال می‌دهید کــه افــرادی ماننــد »محمود 
المشــهدانی«، »خالد العبیدی« و »مثنی الســامرایی« 
بتوانند به‌عنوان بدیل و رقیب الحلبوســی برای رهبری 
بیت ســنی مطــرح شــوند؟ آیــا می‌تــوان احتمــال داد 

ریاست پارلمان به فردی غیر از الحلبوسی برسد؟
اگــر بازیگری سیاســی محمــد الحلبوســی در چهار 
ســال گذشته را رصد و بررســی کنید روند قابل توجهی 
از چگونگــی به قدرت رســیدن یک اســتعداد سیاســی 
جوان در بیت سنی عراق را به عینه خواهید دید. اینکه 
چگونه اســتاندار الانبــار با 6 کرســی در انتخابات 2018 
بــه 37 کرســی در انتخابــات 2021 دســت می‌یابد و در 
جایــگاه دوم حتی جلوتــر از احزاب ریشــه‌داری ماننده 
حــزب الدعــوه )دولــت قانــون( قــرار می‌گیــرد، تنها با 
حمایت خارجی نبوده و نیســت. حتی توافق خنجر با 
الحلبوســی که با میانجیگری متعــدد خارجی صورت 
گرفت با زیرکی شــخص الحلبوســی رخ داد که از 2018 
تاکنــون تــاش جدی بــرای رهبــری بلامنازع سیاســی 
اهل سنت داشته است. این ظرفیت در حال حاضر در 
اختیار هیچ یک از رهبران سیاســی ســنی دیگر نیست. 
رهبران قدیمی نیز در جامعه اهل سنت، اقبال مؤثری 
ندارند و نارضایتی زیادی از آنها به‌دلیل برآورده نشدن 

انتظارات در مناطق سنی نشین وجود دارد.
ëë برخــی اعتقــاد دارنــد یکــی از پیامدهــای ایــن دوره 

انتخابات، احیای حیات سیاسی »مسعود بارزانی« بود. 
تحلیل خود را در این مورد می‌فرمایید؟ پیامدهای آن در 

بغداد و معادلات منطقه چه خواهد بود؟
پــس از همــه پرســی اســتقلال اقلیم کردســتان در 
سال 2017 و شکست در تحقق آن و استعفای مسعود 
بارزانــی از ریاســت اقلیــم، بســیاری آن را پایان حیات 
سیاسی بارزانی دانستند اما ارزیابی دستاوردهای حزب 
دموکرات کردســتان عراق در این 4 سال و جایگاه آقای 
بارزانــی بویــژه در انتخابــات اخیر نشــان داد که حیات 
سیاســی او نه تنها پایان نیافته بلکه همچنان باید او را 
قدرتمندترین و مؤثرترین چهره در میان سیاستمداران 
کــرد عراق دانســت. پارتــی در ایــن دوره با 31 کرســی، 
نتیجه بهتری از دوره قبل کســب کرد و خود را به‌عنوان 
یکی از احزاب پیروز و مؤثری نشان داد که افراد دیگری 
مانند صدر و الحلبوسی برای تحقق خواسته‌های خود 

به همراهی آن نیاز دارند.
حتی گروه‌های سیاســی شــیعی رقیب صــدر که در 
چهارچوب اطار التنســیقی یــا همان کمیته هماهنگی 

تعریــف می‌شــوند نیــز در رایزنی‌های خــود، به نقش 
شــخص مسعود بارزانی واقف بودند و در حقیقت وی 
در محوریــت تمامــی رایزنی‌هــای سیاســی هیأت‌های 

اعزامی از بغداد و نجف قرار داشت.
حــزب دموکــرات در حــال حاضــر ریاســت اقلیم و 
نخســت‌وزیری آن را در اختیــار دارد و بــرای ریاســت 
جمهوری، هوشیار زیباری را نامزد کرده است. چنانچه 
ایــن موضــوع محقق شــود، بازیگــری و نقــش آفرینی 
حــزب دموکــرات و بارزانی‌هــا در بغداد بیــش از پیش 
می‌شــود و معتقدم این مسأله در حوزه‌های اقتصادی 
و سیاســی به ســود کردها خواهد بود. اما در بلند مدت 
فزونی یافتن قدرت پارتی و بارزانی‌ها را به ســود بغداد 

نمی‌دانم.
ëë ،»از میان دو گزینه »هوشــیار زیباری« و »برهم صالح 

فکر می‌کنید کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به کدام 
یک تمایل بیشتری خواهند داشت؟

این دوره از انتخاب رئیس‌جمهور در عراق از حیث 
جایــگاه نامزدهــای موجود تفــاوت جدی بــا دوره‌های 
ســابق دارد. چنانچــه قرار باشــد هم هوشــیار زیباری و 
هــم برهم صالح تــا انتها بــا یکدیگر رقابــت کنند این 
جدی‌ترین رقابت کردی بر سر پست ریاست جمهوری 

عراق خواهد بود.
انتخاب هریک از این دو گزینه در عمل ارتباطی به 
اینکه کدام یــک از این گزینه موفق‌تر یا کاراتری بوده یا 
خواهد بود ندارد. انتخاب رئیس‌جمهور بخشی از یک 

معادله و توافق سیاسی از پیش تعیین شده است.
شــما رقابــت میــان المشــهدانی والحلبوســی در 
انتخاب ریاســت پارلمان را ببینید. 14 رأی المشهدانی 
در مقابــل 200 رأی الحلبوســی! براســاس توافق‌هــای 
داخلی بیت سنی و سپس توافق‌های سنی‌ها با شیعیان 
و کردها، الحلبوســی باید رئیس پارلمان باشد. از این‌رو 
در چنیــن رأی گیری‌هایی نمی‌توان الزاماً محبوبیت یا 

کارایی یک فرد را ارزیابی کرد.
شــاید اگر خــارج از معادلات و توافق‌هــای این دو با 
یکدیگر رقابت می‌کردند فاصله آرا کمتر از این می‌بود. 
در اتمسفر انتخاب رئیس‌جمهور نیز وضع همین گونه 
است. صالح، در دوره ریاست جمهوری، گزینه‌ای قابل 
توجــه بود. روابط مناســبی با همه طرف‌های سیاســی 
داشــت، هر چند در مقطعی گروه‌های سیاسی شیعی 
حامــی مقاومت بــا او دچار اختلاف شــده بودند اما در 
مجموع روابط او با همه طرف‌های داخلی مناسب و در 
عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی شخصیت فعالی بوده 
اســت. اما به هرحــال این توافق‌های داخلــی کردی در 

ابتدا تعیین کننده رئیس‌جمهور است.
اتفاقــاً حــزب دموکــرات به‌عنــوان برنده بیشــترین 
کرســی‌های کردی با اختــاف زیــاد از اتحادیه میهنی، 
نقش جدی در این معادله دارد و جایگاه آقای مسعود 
بارزانــی در ایــن مســأله را نبایــد نادیــده انگاشــت. اما 
اینکه طرف‌های منطقه‌ای به کدام گزینه تمایل دارند 

نمی‌توانم با اطمینان بگویم.
کردها با اینکه در مسائل داخلی با یکدیگر اختلافات 
جدی می‌توانند داشــته باشــند اما اساســاً در سیاســت 
خارجی، مناسبات خوبی با همه طرف‌های منطقه‌ای 

و بین‌المللی دارند.
ëë چقدر احتمال می‌دهید مقتدی صدر حاضر به ائتلاف 

با نــوری المالکی و قیس الخزعلی شــود؟ اگــر حاضر به 
ائتــاف با این دو نفر نباشــد، چشــم‌اندازتان از تشــکیل 

دولت چیست؟
سناریوهای متعددی همچنان برای تشکیل دولت 
قابل تصور است. اینکه صدر در چهارچوب شعار خود 
مبنــی بر الحکومة الاغلبیه یا همــان دولت اکثریت، با 
ائتلاف حزب دموکرات کردســتان و الحلبوسی، دولت 
را تشــکیل دهــد، حالا یا یــک نخســت‌وزیر صددرصد 
صــدری را بــه کار گیرند یا یک چهره مثــل الکاظمی و 
ماننــد او را. عــاوه بر آن، اطار التنســیقی می‌کوشــد که 
همچنــان در چهارچــوب قدرت باقی بمانــد و در حال 

گفت‌و‌گو با صدر اســت. دور از احتمال نیست که صدر 
بــرای تفکیک رقیــب خود، حضــور بخشــی از آن را در 
دولت پیش رو بپذیرد. کما اینکه وی به دلایل شخصی 

تمایل جدی برای تخریب چهره مالکی دارد.
بنابرایــن جــذب بخشــی از اطــار، دور کــردن آنها از 
المالکی و تنها گذاشــتن او می‌تواند یک گزینه ایده آل 
برای صدر باشــد. بخصوص آنکه برخی این اشــکال را 
وارد کرده‌اند که جریان صدر تنها بخشی از بیت گسترده 
شــیعی اســت و ســنی‌ها وکردهــا در هرگونــه ائتلاف و 
تشــکیل دولت جدیــد باید رضایت فراگیــر این بیت را 
کســب کنند. پیوستن برخی از شــخصیت‌های اطار به 
صدر می‌تواند این اشکالات مطرح شده را نیز برطرف 
کند. با وجود این، حضور نداشــتن برخی از این افراد را 

مانع چندانی در تشکیل دولت جدید نمی‌دانم.
ëë اگر یکی از ســناریوهای پیش رو را تقســیم چهارچوب 

هماهنگی شــیعیان بــه دو جناح المالکــی )معارضه( و 
عامری )ائتلاف با صدر( تصور کنیم، پیامدهای احتمالی 
آن بــرای جامعــه سیاســی شــیعیان و مشــخصاً محور 

مقاومت چه خواهد بود؟
به هرحال تقسیم اطار التنسیقی و کمیته هماهنگی 
شــیعیان یک ضربــه جدید بــه بیت شــیعی در عراق 
خواهد بود. بیت شــیعی سال هاست از عمق اختلاف 
و تشــتت رنــج می‌بــرد. در ماجــرای برکنــاری آقــای 

عبدالمهدی و انتخاب گزینه‌های پس از او این موضوع 
خود را بخوبی نشــان داد و ضربه بدی به حیثیت آنان 
وارد کرد. این موضوع اکنون بخوبی اثر خود را بر نتایج 
بخــش قابــل توجهــی از آنهــا در انتخابات نشــان داد. 
ناتوانــی از ائتلاف و ورود یکپارچه به عرصه انتخابات و 
در مرحله کلان‌تر، ادامه اختلافات میان جریان صدر و 

رقبای شیعی بویژه حزب الدعوه و جناح المالکی.
نتیجه آنکه در تشــکیل فراکسیون بزرگتر که منطقاً 
در شرایط عادی باید در اختیار اکثریت یعنی شیعیان 
باشــد، شــیعیان )جریــان صــدر( بــه نســبت کردهــا و 
سنی‌هایی که با آنها ائتلاف کرده‌اند در اقلیت خواهند 
بود. بنابراین این یک بازی دارای برنده برای شــیعیان 
نیست. حفظ منافع اکثریت، نیاز به یکپارچگی رهبران 
سیاسی بیت شیعی دارد و ادامه این اختلافات و حتی 
تعمیــق آن می‌تواند منجر به تشــدید کشــمکش‌های 
سیاســی و در نهایــت قربانی شــدن شــهروندان و توده 

شیعی شود.
ëë در این میان ایران چه سیاســتی را باید در قبال جریان 

صدر در پی بگیرد؟
جریــان صــدر یــک جریــان سیاســی و اجتماعــی 
ریشه‌دار در عراق و در میان شیعیان است. با اینکه این 
جریان، در میان اکثریت شیعیان عراق، یک اقلیت به 
شــمار می‌رود امــا نقش آفرینی آن در عرصه سیاســی 
وتحــولات نظامی و امنیتی عــراق، آن را تبدیل به یک 

جریان بسیار قدرتمند اثرگذار کرده است.
مقایسه جایگاه این گروه در میانه سال‌های 2003 تا 
2008 به‌عنوان یک جریان شــاذ با شبه نظامیان خارج 
از قانون، که مخالفان و دشــمنان بسیار جدی در میان 
شــیعیان، اکراد و اهل سنت داشــت با جریان صدر در 
انتخابات اخیر به‌عنوان برنده اول، نشان دهنده نقش 
آفرینی رو به افزایش این گروه و جریان اجتماعی است.
در عرصه سیاســی عــراق، ایران نشــان داده اســت 

کــه بــرای حفــظ منافــع خــود و تقویــت این کشــور در 
مقابــل نفــوذ و حضور ایــالات متحده، همــواره با همه 
گروه‌های سیاسی در میان همه طوایف و مذاهب رابطه 
ومناسبات مطلوبی داشته است. جریان صدر نیز از این 
قاعده مســتثنی نبوده اســت. با این حال تعامل با این 
جریــان نیاز به هوشــمندی و ظرافت‌هــای خاص خود 
را دارد. اشــترکات زیادی میان تهران و صدر وجود دارد 
کــه نمی‌تواند این دو را بی‌نیــاز از رابطه با یکدیگر کند. 
مذهــب مشــترک، پیوندهای خانــدان صــدر در ایران، 
رویکرد ضد امریکایی دو طرف و عدم امکان بی‌نیازی 
طرف شیعی در عراق از وجود ایران به‌عنوان یک بازیگر 
جدی و اساســی از جمله دلایلی اســت کــه دو طرف را 
نیازمند به داشتن روابط مناسب با یکدیگر می‌کند. کما 
اینکه به‌دلیــل جایگاه جریان صــدر در تحولات عراق، 

ایران نمی‌تواند این گروه را نادیده بگیرد.
هــر چنــد در بدنــه کــف پایــگاه اجتماعــی صــدر و 
طبقات فرودســت آن، رویکردهای جدی قومی عربی 
وجود دارد و همین مســأله منجر به موضعگیری‌های 
نامطلــوب این قشــر علیه ایران می‌شــود که چه بســا، 
برخــی رهبــران گــروه را نیــز در تعامــل بــا ایــران دچار 
محدودیت کند اما در مجموع، سیاســت ایران در قبال 
تعامــل با صدر باید سیاســت هوشــمندانه‌ای باشــد و 
به‌دلیل برخی رفتارهــا و رویکردها و موضعگیری‌های 

آنان، آنها را نادیده بگیرد تا منجر به فاصله‌گیری بیشتر 
آنان از تهران و نزدیکی بیشتر به رقیبان منطقه‌ای ایران 
نشوند و نه آنکه با اتخاذ یک سیاست منفعلانه، جریان 

صدر خود را یک بازیگر بی‌نیاز از تهران قلمداد کند.
ëë ،در ســایه معــادلات مربوط به تشــکیل دولــت آینده 

مســأله خروج امریــکا به کجا خواهد کشــید؟ آیــا تداوم 
حمــات مســلحانه، باعث تشــدید شــکاف سیاســی و 

مانع‌چینی در مسیر شکل‌گیری دولت نمی‌شود؟
مســأله خروج نظامیــان امریکایی در حــال حاضر 
موضوعی پیچیده است. یکی از دلایل عمده‌ای که این 
مســأله را ســخت می‌کند عدم اتفاق همــه طرف‌های 
سیاســی عــراق برای خــروج کامــل امریکایی‌هاســت. 
هریــک از طرف‌هــا هــم انگیزه‌هــای خــود را دارنــد. 
برخــی گروه‌های شــیعی نزدیک بــه ایران کــه در دوره 
عبدالمهدی رأی به خروج نظامیان امریکایی از عراق 
دادند طبعاً موافق این موضوع هستند. جریان صدر با 
اینکه به اعتقادم هنوز یک جریان ضدامریکایی اســت 
اما به دلایلی از جمله صف‌بندی در مقابل گروه اول و 
انگیزه‌های آنان از خروج امریکایی‌ها، موضع شدیدی 
بــرای خروج امریکایی‌هــا تاکنون و به ســیاق گروه‌های 
مقاومت اتخاذ نکرده اســت. کردها که اساســاً با امریکا 
نزدیکی دارند و همپیمان او هستند و اهل سنت نیز هم 
به‌دلیل روابط با ایالات متحده و نگرانی از افزایش نفوذ 
ایــران و همپیمانــان آن بعد از خــروج امریکا، تمایلی 
به مســأله ندارند. بنابراین تا زمانی که اجماع سیاســی 
در این باره شــکل نگیرد، مســأله خــروج کامل محقق 
نخواهد شــد. ممکن اســت حمــات مســلحانه علیه 
نظامیان امریکایی ادامه یابد که من بخشــی از آن را به 
تلاش برای فشــار در روند شــکل‌گیری نهادهای جدید 
پس از انتخابات یا حتی مانع تراشی در مسیر می‌بینم 
امــا اعتقادی به اثرگــذاری این گونــه حملات بر کلیت 

تحولات سیاسی پیش رو ندارم.


